
فصلنامه پژوهش زبان و ادبيات فارسيدو

45ـ 60صص1383بهار و تابستان شماره دوم، ،دوره جديد

هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي مجموعه نقد و بررسي درونمايه

1*شهري چون بهشتداستاني 

االله طاهريقدرت, ليلا يوسفي

 پژوهشكده پژوهشگر, آموخته زبان و ادبيات فارسيدانش
علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي

چكيده

 اثر سيمين دانشـور، محصـول شـرايط سياسـي، اجتمـاعي و              شهري چون بهشت  مجموعه داستان   

اي كـه    دوره ؛ اسـت  1332 مـرداد    28هاي وحشت و خشونت پس از كودتاي ننگين         فرهنگي سال 

اي پـاره و   عوامل بيگانه و داخلي      ة دسيس خواه و استقلال طلب در اثر     آمال و آرزوهاي ملتي آزادي    

اشتباهات رهبران سياسي و مذهبي بر باد رفت و يأس و نااميدي، احساس شكسـت و انزواطلبـي،          

دانشور بـا تيزبينـي و درايـت متعهدانـه در ايـن مجموعـه         .  فرهنگي ايران گرديد   ةگير جامع گريبان

هـا و  اعي و فرهنگي و نيز دردها، رنج  تلاش كرده است بخشي از حقايق تلخ سياسي، اجتم        داستان

.هاي سياه بر ملت ايران رفته است، ترسيم نمايدي را كه در اين سالئبمصا

شتر در  هاي كوتاه دانشور با وجود اهميت و اعتباري كه در ادبيات داستاني معاصر دارند، بي              داستان

ان د بـوده و چن ـ ن سـرگردان  سـاربا  و   ه سرگرداني ريزج،  سووشوناو مانند   هاي برجسته    رمان ساية

هـاي  درونمايـه كوشد ضمن نقد و بررسي    مقاله حاضر مي  . اندادانه قرار نگرفته  هاي نقّ  بررسي ردمو

 ابعاد ناپيداي اين اثـر، تأثيرپـذيري آن را از شـرايط سياسـي،            نمودن اين مجموعه داستان و روشن    

.اجتماعي و فرهنگي دوران پس از كودتا نشان دهد
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.، نقد ادبيشهري چون بهشتدانشور، سيمينتحليل محتوايي، داستان، :واژگان كليدي٤

مقدمه

 اثر سيمين دانشور، شامل ده داستان كوتاه اسـت كـه بـه          شهري چون بهشت  مجموعه داستان   

، »بـي شـهربانو  بي«،  »سرگذشت كوچه «،  »هاعيد ايراني «،  »شهري چون بهشت  «: ند از اترتيب عبارت 

ايـن  . »صـورتخانه «و  » مردي كه برنگشـت   «،  »در بازار وكيل  «،  »ك زن با مردها   ي«،  »مدل«،  »زايمان«

.هاي بعد به چاپ مجدد رسيده است چاپ شده و در سال1340 بار در سال كتاب نخستين

يادگاري است از دوران سياه اختناق و نموداري اسـت          «: نويسنده در مقدمه كتاب نوشته است     

هايش واقعي  هاي داستان بيشتر شخصيت . ام زندگي را تجربه كرده    ام و از اجتماعي كه در آن زيسته     

همين مقدمه از دوران     سپس در ادامه   .)1361:7،دانشور(» .اماست و با آنها شخصاً برخورد داشته      

 خود برتـري    ةها ياد كرده، دنياي وحش آنان را بر عهد و زمان           با عنوان عصر نئاندرتال    استبدادسياه  

ها زيستيم و با وجـودي كـه در وطـن    ان معاصرم و خودم در دوران نئاندرتال     گسندنوي«: داده است 

 اما هرگز جنگ انسان     ؛هاي پيش از تاريخ شكارچي بودند     نئاندرتال. ستيمُبوديم در غربت غريبي ر    

 بـا ايـن مقدمـه       .)8:همان(» .هاي مبارز مطرح بود   اما در عهد ما شكار انسان     ... با انسان مطرح نبود   

 پـي  ـ ـكه عبـارت از زمـان و مكـان وقـوع حـوادث اسـت      ـهايش را  سنده طرح صحنه داستاننوي

اي از ابهـام پنهـان   ها زير پـرده واقعيت. خاك آلوده بود، خفقان فضا را مسموم كرده بود        «: افكندمي

بسيار دشوار. گرديدگر ميشد و ديگر گونه جلوه    آور منحرف مي  بود، يا با تبليغات دروغين سرسام     

هنرمندان، واقعيت و حقيقت را ضبط كند و گزارش واقعي بـه قلـب و           هاي حساس   بود كه گيرنده  

مغز نويسنده و ديگر هنرمندان برساند تا آنـان بـه كشـف حقيقـت نائـل آينـد و حقيقـت از وراي         

آيينه به اين ترتيب مجموعه داستان شهري چون بهشت       ). 8:همان(» .واقعيت در آثارشان بدرخشد   

.است) 1332-1342(هاي دهه سي  سال ايران در فاصلهةماي جامعتمام ن

اوضاع سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايران پس از كودتا

 كه با نقش و دخالت مستقيم آمريكا انجام پذيرفت، محمدرضا         1332 مرداد   28كودتاي ننگين   

ر زاهـدي،   ك لش ـ ر س ـ اش باز گرداند و   پهلوي را كه از كشور گريخته بود، به سلطنت از دست رفته           

،گذشـته چـراغ راه آينـده اسـت    ( را بر سرير قدرت نشـاند  ،عامل اصلي بيگانگان در اجراي كودتا  

 نخستين اقدام زاهدي براي تحكيم حكومت خود، سـركوب نهضـت مقاومـت ملـي               .)1366:720

 يك روز بعد از كودتا، اغلب سران نهضت مقاومت و ياران مصدق دسـتگير شـدند،                چنان كه . بود

زاب وابسته به جبهه ملي ممنوع گرديـد و دكتـر مصـدق    حهاي ملي توقيف شد و فعاليت اروزنامه

وي با شايستگي و جسارت تمـام از جنـبش ضـد اسـتعماري ملـت      . در دادگاه نظامي محاكمه شد  
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 افشـاگري  ايران دفاع كرد و با استفاده از فرصتي كه براي دفاع از خـود داشـت، دادگـاه را صـحنه                   

:1377،نجـاتي (ائنان به ملت و كشور نمود و آشكارا به دربار و رژيم كودتـا حملـه كـرد               خ چهره

74(.

در كنار سركوب مخالفان، دولت كودتا براي برقراري روابط سياسي با انگلسـتان و آمريكـا در     

بـدين منظـور  . اي نسبتاً طولاني، به غرب جريان يابد     تلاش بود تا نفت ايران بار ديگر پس از وقفه         

ران، كنسرسـيومي مركـب   يبرداري از منابع نفتي اهاي انگليس و آمريكا براي تصاحب و بهره   دولت

برداري از نفت ايران را براي چهل سال        هاي بزرگ نفتي تشكيل دادند و استخراج و بهره        از شركت 

مـدهاي  كا و نيـز بخشـي از درآ       يهاي مالي آمر   با كمك  .)1380:516،آبراهاميان(در اختيار گرفتند    

هـاي مونتـاژ در ايـران بـه سـرعت تأسـيس شـدند و چـون ايـن           آور فروش نفت، كارخانه   سرسام

ها به نيروي كار غير متخصص ارزان قيمت نياز داشتند، اجراي برنامـه اصـلاحات ارضـي،      كارخانه

.ها زارع و كشاورز براي كار روانه شهرها شدندساختار كهن روستا را از هم پاشيد و مليون

هـاي اجتمـاعي و    ر تمـامي حـوزه    بر حوزه سياست و اقتصاد، بلكه       ب مرداد نه تنها     28اي  كودت

 و گسستي عميق در جريان رو به رشـد تحـولات سياسـي، اجتمـاعي و                 گذاشتفرهنگي نيز تأثير    

سـي، دوران فتـرت، سـكوت و    هـاي نخسـتين دهـه   از نظر فرهنگي، سال. فرهنگي به وجود آورد  

 مردمي كه تمام آرزوها و آمالشان با كودتا از بين رفته است، سرخورده از               .انزواي ملت ايران است   

رونـد و روشـنفكران و سياسـتمداران درد آگـاه يـا             هاي سياسي، به سكوتي مرگبار فرو مي      فعاليت

هـاي فرهنگـي    هاي سياسـي، بـه سـاير فعاليـت        اي به دور از فعاليت    خودكشي كرده و يا در گوشه     

در چنـين   «: كنـد حمد، سرخوردگي دوران پس از كودتا را چنين ترسيم مـي          جلال آل ا  . پردازندمي

انـد كـه   انـد و ديـده  اند و نوميد شدهباختهرگذشته از آنان كه س    . اندوضعي ناچار جوانان سرخورده   

اند و وقتي كه ديگر دير شده بـوده اسـت بـه فكـر               سرشان كلاه رفته است و تحمل فقر را نياورده        

خودمان را به اولين خريدار بفروشيم يا       .  چه كنيم؟ به اولين وسيله پولدار شويم       اند پس چاره افتاده 

 در كنار سـاير مخـدرات، مخـدرهاي شـهواني نيـز      .)1342:24،آل احمد(» به مخدرات پناه ببريم  

انگيزگـي روشـنفكران    پناهي و بي  ترين پاسخ به بي   ها و ساده  ترين محمل آرام كردن عصيان    نزديك

شـود و در  تـر مـي  رنگتر و كم  است در نشريات و ساير آثار فرهنگي به مروركم عمق         سي. گرددمي

هايي  كه به انواع اعتياد و فحشا و ميل به ابتذال و عصيانـجويي و عشق جنسي  مقابل ميل به لذت

شود و به تدريج اين آلودگي دامن شـعر و داسـتان   تر ميتر و گسترده عميقـكشد  از اين دست مي

.)1378:20،لنگرودي(گيرد ز ميرا ني

ها ادامه  ن و پريشان فكري و يأس روشنفكران، اگر چه تا سال          االبته سكوت و انزواي مردم اير     

هايي از مبـارزه عليـه طـاغوت بـه گـوش            سي، بار ديگر زمزمه   هاي پاياني دهه   اما در سال   ؛يابدمي
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سي غير وابسـته بـه دولـت و دربـار،          هاي مختلف سيا  ها احزاب و گروه   در طول اين سال   . رسدمي٤

يابند نسبت به عملكردهاي خويش در دهه گذشته بينديشند و اشتباهات خود و ديگران       فرصت مي 

 بـه وجـود آمـدن      اين بررسي و نگرش نقادانه نسبت به خود و ديگران موجـب           . را ارزيابي نمايند  

اين اتحاد در قيام پـانزده  يههاي اول جرقهوشود هاي همفكر مينوعي خودآگاهي و همسويي جناح  

.رسد به ثمر مي1357خرداد و محصول نهايي آن در انقلاب 

هاي سياسي مجموعه داستاندرونمايه

 استبدادةترسيم چهر

جـب  واين شكسـت م   . اي تاريخي براي سرنوشت ملت ايران بود      فاجعه«شكست نهضت ملي    

 از بيگانه از دسـت بدهنـد و راه بـراي ظهـور              شد تا مردم ايران اميدشان را براي آزادي و استقلال         

،كاتوزيـان  (»ترين شكلي كه ايران تجربه كـرده اسـت، بـاز شـود       ترين و مخوف  استبداد در مخرب  

 را بايد دوران تثبيت قدرت محمدرضـا        42 تا خرداد    32 ده ساله مرداد      دوره ، بنابر اين  ).1373:38

هـا  دهه سي، تحرك اجتماعي و اعتراض به سياست       هاي  در اين دوره تا واپسين سال     . پهلوي ناميد 

هـاي عمـومي بـه حـداقل       شـود و تعـداد اعتـراض      هاي نارواي حكومت شاه مشاهده نمي     و برنامه 

 تسلط خود را بر جامعـه بـاز      ؛كندبه اين ترتيب نظام حاكم دست و پاي خود را جمع مي           . رسدمي

ايـن احـوال و     . گـردد  مـي  تـر از هميشـه     استبداد پررنگ  شود و چهره  يابد و ساواك تشكيل مي    مي

:1382،طـاهري ( بهترين موقعيت براي تحكيم مباني شاهنشاهي محمدرضا پهلـوي اسـت             ،شرايط

28(.

 سـياه اسـتبداد اسـت و    مهرانگيز، نماينده مردم ايران در دوره » شهري چون بهشت  «در داستان   

 اسـتثمار  را كدام بـه نـوعي مهرانگيـز    هر. هايي از اين استبداد خشنيك جلوه پدر و مادر علي هر    

گويـد و ايـن گونـه    كشـد و زور مـي  مادر از او كار مـي    . خواهندكنند و او را بنابر ميل خود مي       مي

. انديشد به برآوردن مطامع خويش مي،پدر نيز با استثمار شهواني. بخشدويژگي استبداد را نمود مي 

 ـ    البته استبداد سياه، پديده    ن دوره باشـد، بلكـه ميـراث شـومي اسـت كـه از               اي نيست كه خاص اي

 مهرانگيـز نيـز   چنان كههاي دور به يادگار مانده و ريشه در تاريخ كهن اين مرز و بوم دارد،   گذشته

.ميراث بردگي را از والدينش به ارث برده است

 زيرا همچون حـاكمي مسـتبد     ؛ نماد استبداد است   ،وكيل مجلس » سرگذشت كوچه «در داستان   

شود و هيچ كس حق اعتراض و چـون         خواهد و همه چيز به او ختم مي       ز را براي خود مي    همه چي 

نيز كوري مادر و سهمي كه هر يك از فرزنـدان از دنيـاي             » بي شهربانو بي«در داستان   . و چرا ندارد  

از مسافران ديگر دور بودنـد      . ته بودند سدر تاريكي نش  «: يابداي نمادگونه مي  تاريك او دارند، جلوه   
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٤ هاي  اما غريبه بودند و تنها كوري مادر او را از همه جدا كرده بود و انگار بچه                 ؛يا شايد دور نبودند   

تنهـا  . زيستنداي كه زندگي مادر را در بر گرفته بود، مي     او هم هرچند ديگر بچه نبودند، در تاريكي       

.)1361:67،دانشور(» و در تاريكي با دردي كه مثل بغض گلويشان را گرفته بود

تـوان در وضـعيت آشـفته و       ايـران را آشـكارا مـي       سيماي حقيقي جامعـه   » زايمان«در داستان   

اي كهنه و قديمي مانند آغل، محروم از كمترين امكانات         خانه ؛نابسامان خانه روستايي مشاهده كرد    

حاصـل را  وار بـي  رفاهي، تيره و تاريك، كثيف و آلوده كه همگي زوال و يأس يـك دوره كـابوس                

شوند و فريب و اي كه رؤياها به كابوس بدل ميدوره. نمايانندمراه با آرزوي عدالت اجتماعي مي     ه

.افكندها سايه ميسركوب بر واقعيت

هـاي  نويسنده از طريق ذهنيت فريده خانم، به وضعيت آشفته اجتمـاع و آدم      » مدل«در داستان   

رگي است كه به جان مردم بيچاره ايراني       از نظر او طبقه حاكم و مستبد همچون گ        . زندميگريز  آن

ر و نثـر ايـن دوره، نمـادي از اجتمـاع     عدر ش ـ» زمستان«ديگر آنكه  نكته.)104:همان(است  افتاده  

. بخش فضاي تاريك و سـاكت آن نيسـت        افسرده و منجمدي است كه هيچ حركت و اميدي، گرما         

ا، فـراش مدرسـه، بـه فصـل زمسـتان           اي كه در دو جاي داستان از زبان محمـدآق         نويسنده با اشاره  

.)101 و 97:همان( زمان خود ارائه دهد  استبداد زدهكند، قصد دارد تصويري نمادين از جامعهمي

كند كه از فساد و     جامعه آشفته و نابساماني را توصيف مي      »در بازار وكيل  «در داستان   نويسنده  

 ايـن رو كـودك كـه نمـاد پـاكي و       از؛ اسـت بي قيدي و نوميدي، رنگ خشـونت و تيرگـي يافتـه       

كه نمادي از كل    -معصوميت و تنها كسي است كه از فساد و تيرگي دور مانده، وقتي قدم در بازار                 

وي تيـره و  ت ـگـردد و در هـزار   گذارد، گرفتار خشونت، خفقان و آشفتگي آن مي    مي -جامعه است 

صـوير بسـيار واضـحي از       نويسنده در توصيف بخشي از ذهنيت كـودك، ت        . شودتاريك آن گم مي   

.)132:همان(دهد ارائه ميزده جامعه استبداد 

 كنايي از حكومت اسـتبدادي دهـه سـي       لاًنيز مهدي سياه به شكل كام     » صورتخانه«در داستان   

فقط بايد سر اين ماره رو كه اسمش . مون يك گنج قارون خوابيده   توپستوي دل همه  «: كندانتقاد مي 

 امـا اگـر ايـن مـاره بيـرون           ؛بهش فوت كنيم  . حضرت سليمون بخونيم  ترسه طوري بكوبيم و ورد      

، اما از هـر جـا   ه چي؟ اگه آدم از اين گنجي كه خدا سپرده دستش درست مصرف بكن             هنشسته باش 

اگه يك ديوار جلو آدم بكشن و تمام . سر در آره بزنن تو سرش چي؟ اگه جلو آدم رو مدام بگيرن           

 پهن بشه چي؟ اگـه مـاري كـه بيـرون نشسـته هـيچ وردي                 صورت آدم بخوره به ديوار و دماغش      

نكته ديگر اينكه مهدي سياه در چند جاي داستان اشاره به سياه            ) 171:همان(» افسونش نكنه چي؟  

 نمادين نويسنده بـه دوران  در حقيقت اشاره» سياه« اين تكرار چندين باره لفظ ،كندكاري ميو سياه 

.هي حاكم برآن استسياه حكومت پهلوي و اختناق و تبا
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٥
حضور و دخالت بيگانه در عرصه سياست و فرهنگ

رژيم شاه . ترين ويژگي حكومت پهلوي در سياست خارجي، وابستگي آن به بيگانگان بود        مهم

 آمريكا و ساير كشورهاي غربي پيونـد      اب... هاي مختلف سياسي، اقتصادي، نظامي و       عميقاً در جنبه  

بطه سالم و دو جانبه نبود، بلكه وابستگي فراگير و فزاينده به بيگانگان        اين پيوند يك را   . خورده بود 

دار با نفـوذ  اين بدبيني و مخالفت سابقه  . گرفتيبود كه پيوسته از سوي مخالفان مورد انتقاد قرار م         

و جايگزيني آمريكا به جـاي انگلـيس ادامـه يافـت و در      مرداد  28بيگانه در ايران، پس از كودتاي       

حدود يك ميليارد 1346تا سال  مرداد 28آمريكا پس از كودتاي     .  به اوج خود رسيد    1357انقلاب  

 آنان ضعف اقتصـادي موجـب نفـوذ كمونيسـم و            دلار به رژيم شاه كمك اقتصادي كرد تا به گفته         

در عمل ايـران را      اما ؛شدهاي آنان كمك به ايران ناميده مي      هر چند تلاش  . شوروي در ايران نشود   

 البته گفتني است كـه روابـط اقتصـادي ايـران و آمريكـا               ؛ساختپيش به آمريكا وابسته مي    بيش از   

، براي مثال ايران در برابر هر دلاري كه از تجارت بـا آمريكـا بـه دسـت            اشت امپرياليستي د  يماهيت

).1379:105،پزشكي و ديگران(پرداخت آورد، دو دلار براي كالاهاي آمريكايي ميمي

هاي طولاني از حضور و استيلايش بر امور و سرنوشت كشـور   استعمار كه دهه   ،به اين ترتيب  

تـرين روشـنفكران و مبـارزان، تصـور         بـين اي قدرت يافته بود كه حتي خوش      گذشت، به اندازه  مي

هـاي مختلـف و اغلـب       اي سرطاني در بخش   در حقيقت مانند غده   . شكست و زوال آن را نداشتند     

ر تا مجلس و دولت و نيروهـاي نظـامي را زيـر سـيطره خـود داشـت و                از دربا  ،كليدي نفوذ كرده  

.)1382:2،طاهري(شد  اتخاذ نميديد آنانتصميمات كلي مملكتي بدون اجازه و صلاح

 نفـوذ  ؛ يعنـي  سياسي اين دوره كاملاً نمايـان اسـت  ترين ويژگيمهم» هاعيد ايراني«در داستان   

 كردن اهداف اسـتعماري     اجرااغل كليدي و حساس و بعد       بيگانه در جامعه و در اختيار گرفتن مش       

 رئيس جمهور آمريكا، با     ، چهل و روي كار آمدن كندي       دهه در آستانه «.  اصلاحات خويش به بهانه  

. اي از روشـنفكران را اميـدوار سـاخت         اضـطرابي در دل شـاه پديـداركرد و عـده           ،شعارهاي تـازه  

ختن به عـدالت اجتمـاعي كـه از شـعارهاي اصـلي             اصلاحات ارضي، اصلاح اقتصاد جامعه و پردا      

بـراي همـين ابتـدا بـه        . هاي محمدرضـا هماهنـگ نبـود      اندوزيكندي بود، با مرام مستبد و ثروت      

 اما پـس از سـفري بـه آمريكـا، تقريبـاً مجبـور بـه پـذيرش          ؛هاي كندي پرداخت  مخالفت با برنامه  

هترين شكل ممكن چگونگي اصلاحات و       اين داستان به ب    .)1381:27،عبداللهيان(» اصلاحات شد 

.كنداهداف پس پرده آن را آشكار مي

ترديد بي. هاي آمريكايي معلم است   شود، پدر بچه   در داستان مشاهده مي    چنان كه گفتني است   

 كردن اهدافش نشـان  محققنويسنده با گزينش اين شغل قصد دارد، موضع فرهنگي استعمار را در          
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٥ از سوي . مار براي اجراي اهداف خود نياز به توجه و حمايت مردم دارد نكته ديگر آنكه استع   . دهد

ها و رسوم خويش پايبندنـد و نسـبت بـه آنهـا     اي به سنت  داند كه مردم هر جامعه     خوب مي  ،ديگر

گذارد و با حمايت ظاهري از رسوم و سـنن          له انگشت مي  ئ بنابر اين روي همين مس     ؛تعصب دارند 

ماد مردم، تهاجمات خويش را در      تكند و ضمن جلب اع    د را هموار مي   بومي، به نوعي راه نفوذ خو     

.كندهاي مختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگي آغاز ميعرصه

هـاي كهـن    كـه از سـنت  ـ فيروز و رسوم او   ابتدا خانواده آمريكايي به حاجي،داستاناين در 

اي  بـه بهانـه همكـاري، دكـه     پس از جلب توجه و اعتمـاد او، ،دهند علاقه نشان ميـايراني است  

. شـود ميهاي جامعه آمريكايياي براي تبليغ ارزش اما در حقيقت اين دكه وسيله ؛سازندبرايش مي 

اين واقعيت در چگونگي تزئين دكه با عكس و پوسترهاي اجناس آمريكايي و تصاوير هنرمندان و                

تن بيرق آمريكا بر سردر دكه، گويي به         البته با برافراش   ؛ مشهود است  لاًبازيگران سينماي آمريكا، كام   

بـه ايـن ترتيـب ايـن خـانواده        . بخشـند هويت آمريكايي خويش در كشوري بيگانـه رسـميت مـي          

آمريكايي كه نماينده دولت استعماري آمريكا هستند، به بهانه آباداني و بهبود شرايط زندگي حاجي      

چنـان كـه    البته   ؛سرنوشت او دارند  فيروز، در حقيقت قصد نفوذ به فرهنگ و انديشه و دخالت در             

هاي بشردوستانه مطرح   گاه انديشه ايم، در چنين عمران و اصلاحاتي هيچ      در طول تاريخ شاهد بوده    

علاقگي بيابراز  هاي ايراني   به بچه هاي آمريكايي، هرگز     زيرا اگر جز اين بود مادر بچه       ؛نبوده است 

 وقتـي مـادر رفـت و آمـد     .)1361:33،دانشـور (شـد  كرد و مانع بازي فرزندانش با آنها نمـي        نمي

 هزار جور مرض دهد اگر با آنان بازي كنند، كند و تذكر مي   هاي كوچه قدغن مي   پسرانش را با بچه   

وقتي جان از ميان . دهد ايراني نشان مي خواهند گرفت، در حقيقت انزجار دروني خود را از جامعه         

دارد بـر  آيد، نويسـنده قصـد    خوشش ميرد آبي دامهاي كوچه، از دختري كه موي بور و چش  بچه

 كه استعمار حتي در كشورهاي ديگر نيز، آنچه برابر با ملاك و معيارهاي آنـان                كندتأكيد  اين نكته   

مطلب ديگر آنكه حضور و دخالت بيگانه و استعمار در اين دوران تا حدي است               . پسنددباشد، مي 

نه تنها خود از مصـونيت      آنها  . كسي حق اعتراض ندارد   وشوند  كه آنان حاكم جان و مال مردم مي       

هايشان نيز سهمي از ايـن مصـونيت دارنـد و مـادر آمريكـايي در                سياسي برخور دارند، بلكه سگ    

دار يك كند سگ قلادهت نميئهيچ پاسباني جر«: كندبخشي از داستان به اين واقعيت تلخ اشاره مي

.)36:همان(» نفر آمريكايي را بكشد

ساز حضور و نفوذ بيگانه در كشورعوامل داخلي زمينه

اركان حكومت را زير سـيطره اي قدرت يافته بود كه همه  ي استعمار به اندازه    س گفتيم در دهه  

 به ويژه شخص محمدرضا شاه خود را بيش از گذشته مديون اسـتعمارگران              ،درباريان. خود داشت 
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وزيـر و  نماينـدگان مجلـس، نخسـت     . كردندوتاهي نمي هاي آنان ك  دانستند و در اجراي خواسته    مي٥

توانستند مقام و جايگـاه خـود را         همچنين سران ارتش بدون حمايت بيگانگان نمي       اعضاي دولت، 

 به اين دليل وابستگي آنان به اسـتعمار و          .)1382:2،طاهري( در نتيجه تابع آنان بودند       ؛حفظ كنند 

. طبيعي بودحمايتشان از منابع بيگانگان امري كاملاً

اي اسـت كـه قـدرت مـداران و دسـت            ، كوچـه نمـاد جامعـه      »سرگذشت كوچـه  «در داستان   

از هـر راهـي ثـروت    . هـاي آن را دارنـد    اي قصد غـارت سـرمايه     هاي آنان، هر يك به بهانه     نشانده

اندوزند و براي حفظ مقام و جايگاهشان خود را بيش از پـيش بـه اسـتعمار و بيگانـه نزديـك                      مي

ع مردم،  فاو به جاي حمايت از منا     .  مجلس است  هاي اين داستان نماينده   يكي از شخصيت  . ندكنمي

انـدوزد، بلكـه   هايش نه تنهـا ثـروت كـلان مـي    هاست و با خوش خدمتي كن آمريكايي جاده صاف 

او شخصـيت خـود باختـه و خـود     . كنـد هاي نفوذ هر چه بيشتر بيگانه را در كشور فراهم مي زمينه

 آنـان   جز حفظ مطامع خويش و كساني كه موقعيتش وابسته به خواست و اراده            و  است  اي  فروخته

و فريبد و به بهانـه آبـاداني و سـر         با دروغ و نيرنگ مردم را مي      ؛  انديشداست، به چيز ديگري نمي    

.كشدسامان دادن به وضعيت كوچه، پرده بر اعمال سودجويانه خود مي

جموعه داستان اجتماعي و فرهنگي مهايدرونمايه

گريز از واقعيت

شكست نهضت ملي، ضربه    . مردم بار ديگر طعم تلخ شكست را چشيدند        مرداد 28با كودتاي   

 مبـارزه تـا پايـان عمـر،      ترين تجربـه  روحي دردناكي بود كه براي بيشتر روشنفكران، به عنوان مهم         

هاي تلخ اجتماعي يكـي از   عيتبه اين ترتيب گريز از واق     . درك و برداشتشان را از جامعه تغيير داد       

.استهاي اين دوره هاي شايع داستاندرونمايه

گرايش به رؤيا، افسانه، خيال و اسطوره. 1

.  سي، از نظر فرهنگي دوران فترت، سكوت و انزواي ملت ايران اسـت             هاي نخستين دهه  سال

، به عـالم    يهاي سياس اليتمردمي كه تمام آرزوها و آرمانشان با كودتا از بين رفته، سرخورده از فع             

آميز بودنشان، پناهگاه امني    هاي اجتماعي به دليل غرابت و اغراق      افسانه. ندربافسانه و خيال پناه مي    

اي نيـز از ديگـر   هـاي اسـطوره  پـرداختن بـه داسـتان   . روندان سرخورده به شمار مي براي نويسندگ 

نويسـندگاني كـه از وضـع اسـفناك حـال          . هاي تلخ و خشن اجتماع است     هاي گريز از واقعيت   راه

جوينـد  هـاي دور و لابـلاي اسـاطير كهـن بـاز مـي      آل خود را در گذشـته  اند، دنياي ايده  سرخورده

.)1382:52،طاهري(

مهرانگيز از واقعيت ناخوشايند اكنونش به افسانه خوشايندي        » شهري چون بهشت  «در داستان   
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٥ كه ناكام عشق  ـ  كند و علي نيز آنجا ميةبرد و شاهزادگريزد كه او را به شهري چون بهشت ميمي

 اداي هـايش و بـا درآوردن   او با تقليد از معلم.ازددپرميها به شكل تئاتر به نمايش واقعيت  ـاست

بـي  بي« در داستان    .)39: 1376گلشيري،  (كند  ها را به شكل تئاتر عرضه مي      حجره، واقعيت صاحب  

اصلي داستان نيز با پناه بردن به دنياي رنگين افسانه و رؤيـا، راه گريـزي                مريم شخصيت » شهربانو

.در پيش گرفته استناگزير

گرايش به جادو و خرافات. 2

 و خرافات از دستاويزهاي نظـام حـاكم بـراي تهـي كـردن         وه جاد مشغول كردن اذهان مردم ب    

 تا رفع مشكلات خويش را در امـور        است هاي واهي مردم از درون و مشغول كردن آنان به انديشه        

.ماوراي طبيعي بيابند و از تلاش واقعي باز مانند

 از راه   وقتـي » سرگذشت كوچه «و فاطمه در داستان     »  چون بهشت  يشهر«استان  دمهرانگيز در   

آورنـد  توانند بر مشكلات خويش فائق شوند، به جادو و جنبل و خرافات روي مـي خردمندانه نمي 

نيـز  » زايمـان «در داستان   . كنندو گشايش گره مشكلات خويش را در گريز از واقعيت جستجو مي           

 روي  خرافـات بـه ماننـد، در نهايـت   زنان بيسواد و ساده دل روستايي وقتي از تلاش واقعي باز مي      

.بخشندهاي تلخ اجتماع را نمود ميآورند و اين گونه گريز از واقعيتمي
تكرار خاطرات گذشته. 3

مهرانگيز در نخستين داستان اين مجموعه، با تكرار دائم خاطرات گذشـته خـود و مـادرش و                  

اش، در حقيقـت از فـرو رفـتن در    بـا نشـخوار خـاطرات گذشـته    » در بازار وكيل «مرمر در داستان    

.گريزندهاي تلخ زمان حالشان ميو از واقعيت» اكنون«حوضچه

گرايش به مخدرهاي شهواني. 4

 براي گريز وسي اغلب اشخاص شكست خورده و مأيوس هستند هاي داستاني دهه  شخصيت

يـك  «داسـتان  . پردازنـد هاي پست و مبتذل ميهاي تلخ و خشن اجتماع، به دل مشغولي       از واقعيت 

اي است كه با پناه بردن به مخدرهاي شهواني،         هاي شهوتران و خود باخته    داستان آدم » زن با مردها  

گونه سعي در فراموشـي حقيقـت تلـخ شكسـت دارنـد و  التيـام                اند و اين  راه گريز در پيش گرفته    

.كنندهاي روحي و استواري انديشه و روان خويش را در آن جستجو ميزخم

تبعيض طبقاتي

؛ يعنـي  كند زمان خود ترسيم مي ديگري از جامعه شخصيت مهرانگيز، چهره  دانشور با گزينش    

 در ايـن داسـتان اشـخاص از نظـر قـانون و حقـوق       ؛نابرابري و تبعيض بين طبقات مختلف مـردم   
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هـاي  هاي مالي و حمايتند، اما از پشتوانه   امهرانگيز و مادرش اگر چه انسان     . اجتماعي برابر نيستند  ٥

اگر منورخانم آنهـا    . روندبخت از دنيا مي   آيند و سياه  بدبخت به دنيا مي   . نيستنداجتماعي برخوردار   

 سـياه بـودن، آواره كوچـه و          عمرشان را تنها به جـرم دده       پذيرفت، باقي مانده  را به خانه خود نمي    

.نددشخيابان مي

 محـروم جامعـه بـا       ة در يـك سـطح، طبق ـ      :داراي دو سطح اسـت    » سرگذشت كوچه «داستان  

ة طبق ـ ةاند و در سطح ديگر وكيل مجلسـي كـه نماينـد           هايشان تصوير شده  ها و محروميت  تيبدبخ

هاي اعيان و   نيز نويسنده با آوردن خانم    » بي شهربانو بي«در داستان   . اشراف و ثروتمند جامعه است    

اشراف به ميان مردم فقير و بيچاره و توصيف سر و وضع مرتب و امكانات آنان، قصـد مقايسـه و                     

 ـتقابـل فقـر و غنـا بـا طـرح دو حاد            » زايمان«در داستان   . قاد از نابرابري طبقاتي دارد    انت ه تصـوير   ث

.اي متـنعم   اولي زايمان يك زن فقير و بينواست و ديگري خـونريزي دختـري از خـانواده                :شودمي

. انتقاد از تبعيض طبقاتي است نيزهدف از طرح هر دو حادثه

سرنوشتتقديرگرايي و اعتقاد به جبر و 

ايـن  . هاي اجتماعي دهه سـي هسـتند      هاي داستاني اين مجموعه، نماينده تيپ     اغلب شخصيت 

آنان در برابـر شـرايط      . شكست چشيده را دارند    طعم   هاي يك انسان سرخورده و    اشخاص ويژگي 

در وجـود  . نداسخت معتقد به تقدير و سرنوشت    . دهندضد انساني هيچ واكنشي از خود نشان نمي       

گيـرد، نتيجـه   ها فروغي از اميد و تلاش نيست، آنجا هم كه تلاشـي صـورت مـي               يتاغلب شخص 

گـوي شكسـت و نـاگزيري    داستان اين دوره به تمامي مرثيه. شودبيهودگي و پوچي آن نمايانده مي  

.)1376:165،فتوحي(در برابر تاريخ و تقدير است 

وم خـود را پذيرفتـه و بـراي    مهرانگيز، سرنوشت شوم و محت  » شهري چون بهشت  «در داستان   

 شـوم  پديدهاز اي خدمتكار خانه بودن، جلوه. كندبهبود شرايط و اوضاع زندگي خويش تلاش نمي 

. حيات تا واپسين لحظه مرگ همـراه اوسـت        آغازين  ةبردگي است، سرنوشت محتومي كه از لحظ      

 ازدواج، هـيچ مقـاومتي       در برابـر مخالفـت مـادر بـا         ،اش دختر خاله  ،علي نيز با وجود عشق به نير      

عيـد  «فيـروز در داسـتان    حاجي. او نيز زندگي و عشق محتوم به شكست را پذيرفته است          . كندنمي

 شخصـيت   ؛او بار سنگين رنج پدران خويش را بر دوش دارد         . نيز قرباني سرنوشت است   » هاايراني

ماند تا كساني ديگر،    ميبراي بهبود شرايط زندگي خويش منتظر       . اي از خود ندارد   بدبختي كه اراده  

و هايش باشد  ها و آرمان  اوضاع آشفته او را سامان بخشند، حتي اگر به قيمت از دست رفتن ارزش             

 بـه دور از هـر چـون و      ،اي اسـت تسـليم     او چهره  .اشبه قيمت دخالت بيگانه در حريم زندگي      يا  

ها به حال او دلسوزي     يكاييكند چرا اين آمر    زيرا يك بار هم از خود سؤال نمي        ؛چرايي خردمندانه 

Archive of SID

www.SID.ir



��
� 

رو
 د

�

!ر

� 
 و

�"
#

 ،
�


��

 

�ي
ه

و 
 �

&�
'�

ا	

٥ اندازند؟ چرا بيـرق آمريكـا را بـر سـردر دكـه             كنند و براي تأمين رفاه او خود را به زحمت مي          مي

هيچ چـون و چرايـي سـكوت        ياو ب كنند؟فيروز شدن او استقبال مي    كنند؟ چرا از حاجي   نصب مي 

.شودي بيگانگان مهاي اصلاح نمايانهكند و مجري خاموش و خشنود طرحمي

هاي اصلي، مردمي تنها، ترسان، منـزوي، سـاده دل و           نيز شخصيت » بي شهربانو بي«در داستان   

هـاي   آدم؛ند كه بر آنان تحميل شـده اسـت  اخرافي هستند و هر يك گرفتار سرنوشت تيره و تاري         

 و از كنندهاي واهي خوش مي دلشان را به خيال؛هايي مملو از اضطراب و ترديد بد عاقبت با چهره   

هـاي  دستي غيبي و مرموز از پرده بيرون بيايد و عقـده  كنندطلبند و آرزو مي   هر دستاويزي مراد مي   

.سردرگم زندگي نابسامانشان را بگشايد

 استبداديأس و نااميدي و احساس شكست از سلطه

هر يك بـه نـوعي نماينـده مـردم ايـران در دوره              » شهري چون بهشت  «هاي داستان   شخصيت

.  و خرافات اسـت و جادبهكساني كه نهايت تلاششان براي بهبود شرايط، توسل     . انداريخيخاص ت 

نااميـدي  شود، بلكه يـأس و   اي نه تنها موجب حل مشكلات نمي      ترديد چنين دستاويز نابخردانه   بي

ت گردابـي از يـأس و محن ـ  در چنـان » شـهربانو بـي بـي «هاي اصـلي داسـتان   شخصيت. در پي دارد  

 هـايلي  تواند آنها را از چنـين گـرداب       ي هيچ چيز، حتي عشق و شفقت نيز نمي        ي گو ورند كه غوطه

زدند و به هـم  در آن دست و پا مي     . بدبختي مثل لجن سياهي بود كه غرقشان كرده بود        «: رها سازد 

.)1361:65،دانشور(» .كردندآزردند و بعد براي هم دلسوزي ميخوردند و همديگر را ميمي

بينانه به رويدادها و حـوادث اطـراف خـود      اكرم بيش از ديگران نگاه واقع     » ايمانز«در داستان   

 اما ؛هاي تلخ و خشن اجتماع دست به گريبان استبه دليل شغل مامايي، از نزديك با واقعيت     . دارد

هاي  حوادث اجتماعي قرار دارد، ريشه تمام دردها و نابساماني          چون در حاشيه   ،مهين، خواهر اكرم  

هـاي حقيـري    روز بـا آدم   اكـرم شـبانه   . كنـد هاي موجـود جسـتجو مـي       را در وراي واقعيت    جامعه

هاي حقيري كـه   آدم ؛روبروست كه خشونت زندگي روزمره، انسانيتشان را به نابودي كشانده است          

ورند كه گويي هـيچ   آنان چنان در گرداب يأس و محنت غوطه       . گذرندحتي از كيف طبابت او نمي     

اعتمادي و سـوء   بيجو. تواند محبت و احساسات آنان را برانگيزدك زندگي، نميچيز حتي تولد ي  

كـه  اسـت    و ترس و نوميدي چنان بر تلخـي زنـدگي افـزوده              ،ظن چنان بر روابط اجتماعي حاكم     

.حاصلي جز پريشاني و خستگي براي اكرم جوان ندارد

شكسـت  طعـم   هـاي   ي آدم نيز هر يك تصوير تمام نما     » در بازار وكيل  «هاي داستان   شخصيت

ات خويش  تنها به برآوردن تمني   و  وليت هستند   ئمس بي  و ميداقيد، شهوتران، سرگردان، نا   چشيده، بي 

هـاي  رمر آن چنان گرفتـار عقـده  م. نداانديشند و از حوادث و رويدادهاي پيرامون خويش غافل        مي
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آيـد، غافـل    ر سـرش مـي    هاي زندگي خويش است كه از كودك و از آنچه در بازار ب             و گره  روحي٥

.است

ترسيم دنياي عيني و ذهني زنان

 ترسيم دنياي آنان    ها، زنان دنيايي ديگر دارند و نويسنده چنان موفق از عهده          از ميان شخصيت  

 چنان طبيعي، ياي قادر است تصويركمتر نويسنده. انگيزداي را برميبرآمده كه تحسين هر خواننده 

دانشور به عنوان جزئـي از مجموعـه بـزرگ      . ن و دنياي آنان ارائه دهد      از زنا  يواقعي و دست يافتن   

ها و در يك كلام دنيـاي عينـي و        ها، محروميت ها، غم ها، شادي ها، آرزوها و آرمان   زنان، از دغدغه  

تـوان گفـت روح و احساسـي زنانـه بـر سراسـر فضـاي                كه مي چنان. ذهني زنان كاملاً آگاه است    

 اگر نگوييم به اين طريق جهان مذكر ادبيات داستاني كشورمان را زير و             .هاي او حاكم است   داستان

 ناقص حاكم بر ادبيات داستاني كشورمان  آن بر انديشهتوانيم به تأثير گسترده دست كم مي،رو كرد 

 شـايع ايـن    ايران، درونمايهزنان در زمينه واقعي جامعه به اين ترتيب ترسيم سيماي      . اميدوار باشيم 

.ه استمجموع

مهرانگيز نمادي از سياه روزي و ناكـامي زنـان سـياه پوسـتي     » شهري چون بهشت«در داستان  

مهرانگيـز بـاري گـران از       . انـد ها آورده شده  است كه به بردگي گرفته شده و براي خدمت به خانه          

، اشانگيـز خـاطره  هاي تار و وهـم سرنوشت دردناك گذشتگان خود بر دوش دارد و از درون پرده       

هاي آنان را ها و شكنجهها و خواريآور زندگي نياكان خويش و خفتهاي گوناگون و رقت   حنهص

از ايـن رو قصـه  . كنـد هـا را تحمـل مـي   هـا و ناكـامي    بيند و با چنين ميراث سياهي، بار سختي       مي

.هاي حيات استها و دشواريترين شكنجهسوزناك زندگي او، داستان پايداري در برابر عظيم

زن در اين داستان در . نيز زن در كانون توجه نويسنده قرار دارد     » سرگذشت كوچه «داستان  در  

 مانـده و  شخصيت فاطمه خانم، زن خرافاتي، عقب    .  خويش است  پي بازيافتن شوهر از دست رفته     

پناه، بيسـواد،  هاي بيشخصيتنيز  » شهر بانو بيبي«زنان داستان   .  است بيسواد با مهارت ترسيم شده    

اي ندارنـد و بـراي رفـع مشـكلات خـويش بـه              اي هستند كه حامي و پشـتوانه      ظلوم و ستمديده  م

ونه سعي دارند وضعيت آشفته خـود را بهبـود و    گبرند و اين  خرافات يا دستاويزهاي غيبي پناه مي     

.آلام دروني خويش را التيام بخشند

پناهي و اوضاع نابسامان و     درونمايه اصلي داستان، گزارش بي    » مردي كه برنگشت  «در داستان   

 ضـمانتي  چزن طبقه پايين و فرودست جامعه كه اگر شوهر نباشد، هي    . آور زن در جامعه است    رقت

ي كـه در  كس ـ. خيـزد براي ادامه زندگي او نيست و هيچ نهاد و سازماني به حمايـت از او بـر نمـي     

اصـلاً زن جماعـت   «:اندن نمودهجامعه تنها او را براي زن خانه بودن تربيت كرده و دائم به او تلقي           
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نويسـنده در ايـن   . )105:همـان (» .كاش خدا زن جماعت را اصلاً خلق نكرده بـود      . كم عقل است  

داستان بدون اينكه لحن انتقادي داشته باشد، در بطن داستان از جامعه و فرهنگ مرد سـالار انتقـاد                  

نديشه و قانون گره از گرفتاري خـويش  زن در چنين جامعه و فرهنگي، وقتي نتواند از راه ا . كندمي

تـرين و در   زيـرا مـذهب سـاده   ؛شـود باز كند، پس از توسل به خرافات، دست به دامان مذهب مي  

ت اصلي داستان، سرانجام وقتـي از جسـتجوي همسـرش    ي شخص،محترم. ترين پناه اوست  دسترس

 امام سرانجام آنل به ساور او تود و بنابر بشو مي)ع(شود، دست به دامان امام عليخسته و نااميد مي 

.گرداندشوهرش را به كانون خانواده باز مي

جويياعتراض به عشق جنسي و لذت

طراتش كوشد خا نسل شكست مي  «. يابدهاي دهه سي، ادبيات جنسي رشد خاصي مي       در سال 

 كنـد،  ناپذير روحي خود را به صـورت ادبيـاتي سـياه متجلـي     تسكين لأرا به فراموشي بسپارد و خ     

» زنـد شـود و بـر چهـره زنـدگي داغ بيهـودگي مـي             ادبياتي كه به قلم نويسندگاني دلزده نوشته مي       

 البته پرداختن به چنين آثاري همگي زاييده نياز ذائقه خوانندگان ايراني            .)1377:359،ميرعابديني(

 دردهـا و آلام  رسد كه قشر كتاب خوان آن روزگار براي تسـكين اگر چه اين گونه به نظر مي      . نبود

جويانه بود، ولي چيزي كه آشكار است، ترويج و گسترش اين مضـامين             هاي لذت خود در پي متن   

هاي مختلف در پي درهم كوبيدن قوا و توان نسل جوان بـود،  ت حاكم بود كه به شيوهئاز تدابير هي  

 داشـته   توانست با حكومـت چـالش جـدي       در منجلاب فساد و تباهي نمي     نسلي كه با آلوده شدن      

).47: 1382طاهري، (باشد 

نويسـنده از زبـان  .  اسـت مطرح شدهنويسان  قراردادي پاورقيعشق به شيوه» مدل«در داستان  

تري دارد و در حقيقت نماينده قشر تحصيل  موجهةها چهرفريده خانم كه نسبت به ساير شخصيت    

هاي مبتذل از تدابير كه رواج عشقكند  كرده و روشنفكر جامعه است، به اين واقعيت تلخ اشاره مي          

در سياسـت  . نداخوب اينها جوان«: ت حاكم است تا جوانان را از پرداختن به سياست باز دارند       ئهي

له ئاما طنـز مس ـ   . )1361:99،دانشور(»  پس چه كار بكنند؟    ؛ عاشق هم كه نشوند    ؛كه دخالت نكنند  

ها دامن  دختران در مدارس، به اين عشقدر اينجاست كه خود طبقه حاكم با مختلط كردن پسران و   

اي چون تراشيدن موي سر، به مقابلـه بـا آن            اما بعد براي حفظ ظاهر، با تنبيهات مضحكانه        ؛زندمي

هاي جنسـي و   اعتراض به آزادي  » صورتخانه«و  » يك زن با مردها   «هاي  درونمايه داستان .پردازدمي

بند و باري كـه تحـت تـأثير فرهنـگ مبتـذل            ه و بي  روابط نامشروع است و انتقاد از زنان خودباخت       

همسر دكتر و دختر خليفه هر دو تحت تـأثير          . كنندشان را حراج مي   غرب، زيبايي و جذابيت زنانه    

.گذارندهاي جنسي و روابط نامشروع خود ميهمين فرهنگ برهنگي، انگشت بر آزادي
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٥
هايي از تأثير فرهنگ غربانعكاس جنبه

، ايـران ورود عناصر فرهنگي غرب به عرصه ادبيات داستاني         1332ـ1342ي  هادر فاصله سال  

 صنعتي شـدن و نيـز   ، اين دلايل تداوم تجددطلبيةاز جمل. گيردبه دلايل چندي شتاب بيشتري مي   

هـاي آمريكـايي بـراي      اي كه بچه  دكه» هاعيد ايراني «در داستان   .استيلاي حكومت استبدادي است   

ايـن  . هاي جامعه آمريكايي  شود براي تبليغ و رواج ارزش     اي مي نند، وسيله كفيروز فراهم مي  حاجي

واقعيت در چگونگي تزئين دكه با عكس و پوسترهاي اجنـاس آمريكـايي و تصـاوير هنرمنـدان و                   

له ئبـه مس ـ  » سرگذشـت كوچـه   «در داسـتان    .  مشـهود اسـت     كـاملاً  ايـن كشـور   بازيگران سينمايي   

اي از اين تأثير در تغيير      جلوه.  است اي ديگر اشاره شده   ه گونه تأثيرپذيري از فرهنگ مبتذل غرب ب     

اي ديگر در چگونگي ظاهر و ها درآمده و جلوهرفتار نوكر راوي از روزي كه به استخدام آمريكايي 

نويسنده از زبان فاطمه خانم، از چگـونگي رفتـار          . شودمشاهده مي ، هووي فاطمه خانم   ،رفتار منير 

نيز چنـان   » مدل« درونمايه اصلي داستان     .)53:همان(كند  ها انتقاد مي  در اداره اين قبيل زنان شاغل     

هاي گوناگون تهاجم فرهنگ غـرب، از كـانون خـانواده     اي است كه جلوه   كه گفتيم توصيف جامعه   

.شودگرفته تا مراكز آموزشي، در آن مشاهده مي

انتقاد از رياكاري

كنند، درونمايـه  ر، باطن ناشايست خويش را پنهان ميانتقاد از رياكاري مردمي كه با حفظ ظاه      

سـرگرد، مـرد لاابـالي و       » يـك زن بـا مردهـا      «در داستان   . هاي اين مجموعه است   برخي از داستان  

 امـا همـين فـرد در    ؛راني، گوي سبقت از همگان ربـوده جويي و شهوت قيدي است كه در لذت    بي

كند و به اين ترتيب ظـاهر ناشايسـت و هـرزه           يسخنراني م » جهاد در اسلام  «راديو درباره موضوع    

اي كه پيشه او رساندن مـردان و       دلاله ؛نمونه ديگر، زن فالگير است    . دهدخويش را موجه جلوه مي    

 آلام  نگستردن براي جوانان سرخورده و نااميد كه بـراي تسـكي          زنان بدكار به يكديگر است و دام      

 چنين زني با ذكر و نماز و صـلوات و قـرآن، چنـان               حال. برندخود، به مخدرهاي شهواني پناه مي     

. انگيـزد  و حيـرت آدمـي را برمـي    ببخشد كه تعج ـ  مي كاسبي خويش را رونق      ،حفظ ظاهر نموده  

شايد در هر دو نمونه، نويسنده قصد دارد گذشته از به تصـوير كشـيدن ريـاي حـاكم بـر جامعـه،                  

ترين  بنابر اين نويسنده با آفرينش طنز، گويا       ؛ دهد اهداف را نمايش  استفاده ابزاري از اسلام براي پيشبرد       

.دهدتصوير را از جامعه زمان خود ارائه مي

خواني است  روحاني روضه او سيد . نيز آقا نمونه افراد رياكار است     » در بازار وكيل  «در داستان   

،شخصـيت اصـلي داسـتان     ،اي بـه پـاي مرمـر       پوشيدن جوراب نخودي، تركـه     دليلكه يك بار به     
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٥ در بخـش ديگـر داسـتان،       . دهنـد دور از چشم او همان منكر را انجام مـي         به   اما دخترانش    ؛زنديم

صـيغه  ـ كه عروسـش اسـت    ـتوجه به حقوق زناشويي و بدون كسب اجازه از مرمر  همين آقا بي

همين آقا سيد براي شفاي جنـون مصـلحتي پسـرش، وقتـي             . خواندعقد همسر دوم پسرش را مي     

چنـين  . شـود كند، دسـت بـه دامـان خرافـات مـي      افاقه نميآيه و حديث و دعا    توسل به مسجد و     

هـاي اسـتبدادي و جوامـع شـقاوت زده، نااميـد و        هاي رياكاري همواره زاييده حكومـت     شخصيت

.نداشكست خورده

گيرينتيجه

و هاي اجتماعي   ر تمامي حوزه  ب سياست و اقتصاد، بلكه      ر حوزه ب نه تنها    32 مرداد   28كودتاي  

 در جريـان رو بـه رشـد تحـولات سياسـي، اجتمـاعي و                ،فرهنگي نيز تأثير نهاد و گسستي عميـق       

نويسندگان و روشنفكراني كه به قيام ضد استعماري و ضـد اسـتبدادي در             . فرهنگي به وجود آورد   

. گيـر و سانسـوري قـوي شـدند     بيست دل سپرده بودند، ناگاه گرفتار حـاكميتي سـخت     اواخر دهه 

.اي سياه و شوم بر جامعه سايه افكندرونق شد و دوره ادبي بيـگي محافل فرهن

 دانشور، محصـول دوران سـياه ديكتـاتوري و اختنـاق و             شهري چون بهشت  مجموعه داستان   

دانشـور چهـره   . اسـت ) 1332ـ ـ1342( سـي  هاي دهـه  سال ايران در فاصله آيينه تمام نماي جامعه   

كنـد كـه هـر خواننـده آشـنا بـا تـاريخ و         خود چنان ترسيم مي ايران را با قلم تواناي  واقعي جامعه 

ها، غربت غريـب زمانـه     تواند از لابلاي حوادث و شخصيت     سياست، با اندكي دقت و حوصله مي      

 اسـتبداد زده بـدانيم،    ها را گزارش جامعـه    اگر درونمايه اصلي داستان   . مورد نظر نويسنده را دريابد    

 سياسـت و فرهنـگ، عوامـل       حضور و دخالت بيگانه در عرصـه      :  از نداها كه عبارت  ايهمساير درون 

ساز نفوذ بيگانه، گريز از واقعيت، تبعيض طبقاتي، تقـدير گرايـي، يـأس و نااميـدي و              داخلي زمينه 

هـايي از تـأثير فرهنـگ       احساس شكست، اعتراض به عشق جنسي و لذت جويي، انعكـاس جنبـه            

ن پيامدهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي ناشي از اسـتبداد          مبتذل غرب و انتقاد از رياكاري، به عنوا       

.قابل طرح است

اننـده  بيني انگيـز  پايي از نگرش جديد، اميد به آينده و جهان        در اين مجموعه داستان اگرچه رد     

 يعني تيره انديشي، بيهودگي، پوچي و ناكـامي  ،شود و همه سخن از تفكر مسلط زمانه    مشاهده نمي 

 چنان كه خود نيـز بـه        ري نويسنده در جمع بين استناد و تخيل ستودني است،          اما رسالت هن   ؛است

 خودم باشم و به خواننده اطمينان بدهم كه         ةخواستم شاهد زمان  مي«: كنداين رسالت مهم اشاره مي    

.)1376:182،گلشيري(» .ام، دروغ نيستآنچه  شهادت داده
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 منابع٦

محمدي و محمد ابراهيم فتاحي، چاپ و انقلاب، ترجمه احمد گل  ايران بين د  ) 1380(رواند  يآبراهاميان،  

.ششم، تهران، نشرني

.سه مقاله ديگر، چاپ دوم، تهران، رواق) 1342(آل احمد، جلال 

انقلاب اسلامي و چرايي و چگونگي رخداد آن، چاپ سـوم، تهـران،              ) 1379(پزشكي، محمد و ديگران     

.معارف

.بهشت، چاپ چهارم، تهران، خوارزميشهري چون ) 1361(دانشور، سيمين 

هـاي غيربـومي در ادبيـات    هـا و تيـپ  طرح پژوهشي نقد و تحليل درونمايـه      ) 1382 (هللاطاهري، قدرت 

. جهاددانشگاهي، پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي1332ـ1342داستاني 

هران، انتشـارات   پردازي در داستان معاصر، چاپ اول، ت      شخصيت و شخصيت  ) 1381(عبداللهيان، حميد   

.آن

 و 109، دانشـگاه انقـلاب، شـماره       » مـرداد  28جريان رمانتيسم بعد از كودتاي      «) 1376(فتوحي، محمود   

108.

اقتصاد سياسي ايران، ترجمه محمدرضا نفيسي و كامبيز عزيزي، تهران،          ) 1373(كاتوزيان، محمدعلي   

.نشر مركز

.يران، چاپ چهارم، تهران، ققنوستاريخ معاصر ا) 1366(گذشته چراغ راه آينده است 

، )از سووشون تا آتش خـاموش     (جدال نقش با نقاش در آثار سيمين دانشور         ) 1376(گلشيري، هوشنگ   

.چاپ اول، تهران، نيلوفر

.، چاپ دوم، تهران، نشر مركزلد دومتاريخ تحليلي شعر نو، ج) 1378(لنگرودي، شمس 

.، چاپ اول، تهران، نشر چشمهلد سومسي ايران، جصد سال داستان نوي) 1377(ميرعابديني، حسن 

، چـاپ   لـد اول  ، ج )از كودتا تا انقلاب   (تاريخ سياسي بيست و پنج ساله ايران        ) 1377(رضا  نجاتي، غلام 

.پنجم، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا
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